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ë اپیدمی 
  کارگردان: رضا پورتراب زاده

  نویسنده: علیرضا امیدی
داوود  صمیمــی،  رضــا  محمــد  بازیگــران:    
کاویــان،  مهــدی  صفرپــور،  مهــدی  ســعیدی، 
حمیدرضــا میرزایــی، علیرضــا امیــدی، مجید 
عراقــی، نیکتــا فــکاری، مهــدی زنگانــه، اعظم 

پورجوادیان، بهرخ آقایان
  با حضور: محمد حسین شمس، هومن صالحی

  خلاصه نمایش: شهر کوچکی به نام نوورسیتی 
که با اختراع یک جوان دگرگون می شود. جوانی 
کــه مــاده ای را اختــراع کــرده کــه از دروغگویــی 

جلوگیری می کند. اما...
  مکان و زمان اجرا: تالار وحدت، ساعت 18:30
.....................................................................

ë گُرگاس ها یا روز به خیر آقای وزیر 
  نویسنده و کارگردان: حمیدرضا نعیمی

امیــر  ناصرنصیــر،  رامیــن  بازیگــران:    
کربلایی زاده، بهناز نازی، کتانه افشــاری نژاد، 
کامبیز امینی، رضا جهانی، دنیا فتجی، صالح 

لواسانی و بهنام شرفی
  خلاصه نمایش: وزیر دارایی جدید، تصمیم 
می گیرد با تمام کســانی  که فرار مالیاتی کرده 
یــا دســت بــه تخلــف مالــی زده انــد برخورد 
قانونی کند. عمل به این تصمیم وقتی دشوار 
می شــود کــه بایــد بســیاری از مقامــات ریــز و 

درشت را تحت تعقیب قرار دهد.
  مکان و زمان اجرا: تئاتر شهر- سالن اصلی، 

ساعت 18
.....................................................................

ë کمان ابرو 
  نویسنده و کارگردان: حمید ابراهیمی

  بازیگــران: تبســم هاشــمی، زری امــاد، ماریه 
مشاالهی، ملیحه مقیمی، مریم مهریان

  خلاصــه نمایــش: آرش در کــوه بــود و هزاران 
تردید

  مکان و زمان اجرا: تئاتر شهر- سالن چهارسو، 
ساعت 17

.....................................................................
ë ژوان 

  نویسنده و کارگردان: داوود پورحمزه
  بازیگر: داوود پورحمزه

  خلاصه نمایش: ســیامند مرد کردی اســت که 
بعــد از مرگش زندگی آفرینــش، هبوط، زندگی، 
عاشــق شــدنش بــه ژوان و حمله به شــهرش را 

بازگو می کند...
مــکان و زمــان اجــرا: تئاترشــهر-تالار ســایه،    

ساعت 15
.....................................................................

ë عمو هاشم 
  نویسنده و کارگردان: داوود فتحعلی بیگی

 بازیگــران: منیــژه داوری، حمیدرضامعدن کن، 
امیر آزادروستا

اشــقیاخوان  هاشــم،  عمــو  نمایــش:  خلاصــه   
معروف، برای اجرای تعزیه وارد روســتایی شده و 
شــب را به دعوت ننه رباب، یکی از اهالی روستا در 
خانه آنها میهمان می شود. مشتی شوهر ننه رباب 
وقتی متوجه می شــود که عموهاشــم اشقیاخوان 
اســت تمــارض می کند تــا عموهاشــم در منزل او 

نماند. عمو هاشم منزل اورا ترک می کند و....
 مکان و زمان اجرا: تئاتر شــهر- ســالن قشــقایی، 

ساعت 17
.....................................................................

ë روییدن  
 نویسنده و کارگردان: شعیب مکتب داری

 بازیگران: پریســا قلی پور، ســهند تورانی، )با 
همیاری پریا رازدار، سعید فلاحی(

کــه  ســارا  و  نویــد  مــادر  خلاصــه نمایــش:   
شوهرش )پدر سارا( را یک ماه پیش از دست 
داده، چند روزی  است بچه ای عجیب به دنیا 
آورده که هیچ چیزش به انسان نمی ماند و...

 مکان و زمان اجرا:تالار مولوی، ساعت 15
....................................................................

ë تتروکرومات 
 کارگردان: محمدجواد صرامی

 نویســنده: محمدجــواد صرامــی »بــر اســاس 
مکبث ویلیام شکسپیر«

 بازیگــران: جلیــل عالی پــور، محمــد رادمهــر، 
عاطفــه  خوش گوهــر،  بنفشــه  محمدقربانــی، 
غلامپور، پدارم پرتو، نوید سرمدی، سارا اشتیاقی، 
حســین پناهی، امیر لاچیانی، آنیتا رضوانی، رویا 
منتظــری، راضیه آذری، نکیســا صمدی، ســپهر 

صادقی، عسل خوش نظر، پگاه اسدی
تتراکرومــات  نمایــش  نمایــش:  خلاصــه    
جایــی اســت بــا ســه برداشــت؛ یــا کاخ مکبث یا 
آزمایشگاهی خاص یا تنش های درونی مکبث و 

لیدی مکبث پس از کشتن پادشاه!
 مکان و زمان اجرا: تماشاخانه ایرانشهر- سالن 

استاد ناظرزاده، ساعت 17

ë  هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش 
پر از خون بود

 نویسنده و کارگردان: افشین زمانی
 بازیگــران: علــی پویاقاســمی، محمد رضا 
خادمی، مهسا ظهیری، فائزه حمیدی، رضا 
محمــدی، آریــا تحویلــدار، نریمــان عابدی، 
محمدعلــی شهریاردوســت، ســحر دیده ور، 
نیوشا آخشی، ســاناز آقایی، نسیم شجاعی، 

حمید رضا محمدی
 خلاصــه نمایش: سرگذشــت مــردی که در 

هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود.
مــکان و زمــان اجرا: تماشــاخانه ایرانشــهر- 

سالن استاد سمندریان، ساعت 19
.................................................................

ë نسخ
 کارگردان: امیرحسین غفاری

 نویسنده: امید غفاری
 بازیگــران: حمیدرضا بداغی، آوا شــریفی، 
بردیا رحیمــی، مریم نجار، صــادق مرادی، 

سارا رستم
 خلاصــه نمایش: نَسَــخ محصول ســرکوب 
ناتمامــی  اســت کــه کلام را عقیــم می کنــد. 
نَسَــخ به معنــی از بین بــردن اســت؛ از بین 
می بریــم یا از بیــن می برندمان.  نَسَــخ زوال 
زمانــه زودگــذری اســت کــه دیــر می گــذرد. 
زیســتن در دنیایــی سراســر تناقــض و چنــد 

پارگی.
 مکان و زمان اجرا: تالار حافظ، ساعت 19
...................................................................

اجراهای خیابانی

ë بیست عدد آخر را من نشمردم 
 نویسنده و کارگردان: مصطفی کولیوندی

 مکان و زمان اجرا: پهنه رودکی- مقابل تالار 
وحدت، ساعت 15:30 و ایران مال- محوطه 

آب نما، ساعت 18:30
ë میه رکی کوو  

 نویسنده و کارگردان: فریدون احمدی
 مکان و زمان اجرا: پهنه رودکی- مقابل تالار 
وحدت، ســاعت 16 و ایران مال- محوطه آب 

نما، ساعت 19
ë مضحکه در مضحکه  

 نویسنده و کارگردان: سمیه مهری
 مکان و زمان اجرا: پهنه رودکی- مقابل تالار 

وحدت، ساعت 16:30
ë روز آرمیتا  

 کارگردان: امیرمحمد رادمنش
 نویسنده: فاطمه رادمنش

 مکان و زمان اجرا: پهنه رودکی- مقابل تالار 
وحدت، ســاعت 18 و متــرو میدان ولیعصر- 

ایوان انتظار، ساعت 11:30
ë ترور آفتاب 

 کارگردان: مرتضی اسدی مرام
 نویسنده: هومن روح تافی

 مکان و زمان اجرا: پهنه رودکی- مقابل تالار 
وحدت، ساعت 18:30

ë مجلس حماسه خوانی نفر ششم 
 کارگردان: حسین برفی نژاد

 نویسنده: امیر دهقانی
 مکان و زمــان اجرا: مترو میــدان ولیعصر- 

ایوان انتظار، ساعت 11
ë گراز گریزان

 کارگردان: حسین پوریزدان
 نویسنده: پارسوآ پاکیزه

 مکان و زمان اجــرا: آمفی تئاتر زندان اوین، 
ساعت 10 و 14

....................................................................
دیگرگونه های اجرایی

ë دموکراسی سفارشی 

 نویسنده و کارگردان: میلاد جباری مولانا
 مکان و زمــان اجرا: باغ موزه قصر، ســاعت 

18:30
ë تناسخ  

 کارگردان: مهیار جوادی ها
به صــورت گردشــی،  مــکان و زمــان اجــرا:   

ساعت 15
ë )1984( است

 نویسنده و کارگردان: جعفر حجازی
 مــکان و زمــان اجــرا: به صــورت گردشــی از 

خیابان خارک، ساعت 13

بــوی تئاتــر می آیــد از اتــول سُــورون 
در این ســرمای زمســتانی 99 و ســال 
بــلا و کرونــا. بوی تئاتری کــه به ظاهر 
می خواهد کمدی باشــد در سه پرده 
امــا انــگار ناخواســته ســر از تــراژدی 
نیــز درمــی آورد و در واقــع مــا دچــار 
یــک کمــدی تــراژدی درگیــر کننــده 
می شــویم که به شوخی و جد می خواهد سرگذشت 
اولین اتول وارد شــده از فرانسه به دربار ناصرالدین 
شــاه قاجــار لاابالــی را نمایــان کنــد. او که از یکســال 
قبــل در تــدارک فراگیــری رانندگــی و رل در دســت 
گرفتن اســت و با کلاه و عینک ویــژه از همه کارهای 
مملکــت و رتــق و فتق امور دل کنــده و حتی دل به 
روزگار بانوان حرمسرا نیز نمی سپرد. زنانی که از این 
اتول احساس بیچارگی می کنند که دارد روزگارشان 
سیاه می شــود. بالاخره اتول می رسد و شاه بیشتر از 
مملکت و زنانش دور می شود و حالا زنان در تدارک 
توطئه انــد که اتــول را در یک تصادف ســاختگی که 
جان شاه نیز در خطر نباشد، ویران کنند اما از بیرون 
نیز توطئه ای می شــود از ســوی آزادیخواهان منتقد 
و شــاید هــم مافیایی کــه در دربار به کمین نشســته 
و این باعث می شــود که شــاه در یک تــرور نافرجام 
دچــار فلجــی و بی زبانی شــود. پســرعموی شــاه که 
بدل اوست، قرار می شود تا بهبودی شاه بر سلطنت 
بنشــیند و مملکت داری کند امــا زنان نمی پذیرند و 
شــاه را چــون عروســکی می خواهنــد در پس خیمه 
بگردانند و هر یک به نوعی گوشــه ای از چرخ روزگار 

را در دست گیرند و مملکت داری کنند...
آغاز کمی به درازا می کشد و آسمان و ریسمان زیاد 
بافته می شــود تا اصل قصه بر ما معلوم شــود که 
این نقص متن است اما از زمانی که شروع می شود 
بدرســتی در پیچ و تاب ماجراها و رویدادهایی قرار 
می گیریم که نســبت ما را با اتول شاهی و تهدیدها 
و بی خیالی هــا و ســر آخــر تــرور نافرجــام آشــکار 
می کنــد. امــا در اجــرا به دلیــل آنکــه پایــان نوعــی 

تراژدی و مقدمه ســقوط شاهی اســت و بویژه ترور 
نیز فرجام اوســت لحن و فضا تراژدی و به گونه ای 
هولناک و در واقع گروتســک گونه است و چه بهتر 
که از همــان آغاز چنین خواســته ای مقدمه چینی 
شــود بــرای ورود به ایــن هولناکی غایــی که نتیجه 
بی مبالاتــی و رعــب و وحشــت حکومــت شــاهی 
است که طلبکارانه مردم را و به گونه ای اهل دربار 
را زیر ســتمگری هایشــان له و خوار می کند. شــاید 
بی مقدمه شکســتن کمدی و رسیدن به یک بافتار 
تراژیک نتواند ذهن را درگیر مابقی ماجراها کند. با 
توجــه به اینکه نیمه دوم کار هم جدی تر و پخته تر 
و هم روتوش شــده تر به نظر می آید و منطق متنی 
درســت تری را نیــز نمایان می کنــد بنابراین نیمه 
اول بایــد روتــوش شــود و کمی ها و کاســتی هایش 

برآورده شود و زیاده گویی هایش حذف گردد.
امــا شــهروز دل افــکار در دومین تجربــه کاری اش 
گام هــای بلندتــر و بهتری برداشــته که توانســته با 
گروهــی از هنرجویان تحت تعلیمش ایــن اجرا را 
سروسامانی بدهد که هم بیان های آنان گرم و گیرا 
باشد و هم بدن های فعال و خلاقی را به کار گیرند. 

حتی برخی از چهره ها نیز می توانند تا دو سه سال 
بعــد بســیار بدرخشــند اگر همیــن راه را بدرســتی 
بپیمایند و از راه اصلی پا بیرون نگذارند. بازیگرانی 
همچــون پیــام حق نــژاد در نقــش شــاه و ارســلان 
شــهبازبیگی در نقــش نقال و طبیــب و بقیه نیز به 
درک درستی از ارائه تیپ و بازی کمدی رسیده اند 
و بویــژه نســبت های دقیقی با تعزیــه مضحک که 
یکی از شــکل های کمدی برآمده در دوران شــکوه 
تعزیــه در زمــان حکومــت قاجارهاســت، برقــرار 
کرده اند. اینها تعلیمات درستی است که می تواند 
در گســتره دانشــگاهی نیــز فعــالان بازیگــری ما را 

دچار اتفاقات بهتری کند.
در این اجرا نیز ایده های پویایی به کار گرفته شــده 
کــه می توانــد هم چشــم نــواز باشــد و هــم درنگ 
دقیــق تری را برای رویارویی با یک کمدی درســت 
و درمــان همــراه کند کــه درواقع همان بــوی تئاتر 
را به مشــام برســاند. تئاتر نیازمند ارائه شــکل های 
درســت و خلاق است که اگر نباشد انگار همه چیز 
راه بــه جایی نخواهــد برد و چشــم ها و گوش ها به 
مرور خســته و دچــار کســالت و ملال خواهد شــد. 

ایــن ایده هــای زیبــا شــامل پارچــه ســفید و بزرگی 
می شــود کــه اندرونــی دربار و زنــان حرمســرا را به 
بازی می گیرد و هر یک سر از گوشه ای در می آورند 
و بازی متفاوت و در واقع فضا و میزانسن متفاوتی 
را نمایــان می کننــد. بعــد نیــز همیــن پارچــه کــه 
شــکل های دیگــری را بــه خــود می گیــرد و در ارائه 
میزانســن های تنوع اجرا را پیــش می برد و همین 
خــود عاملــی پیــش برنــده و تصویــری اســت کــه 
شمایل اجرا را با ترکیب های زیباتر تصویر می کند. 
امــا اتــول نیــاز بــه تحــول دارد کــه تداعــی گــر یک 
اتــول واقعی باشــد تا با حضــور 4 بازیگر به حرکت 
درآید. به هر حال تا اینجا خلاقیت های موجود در 
اجرا مخاطب را پای کار می نشــاند و روال درســت 
ضرباهنگ هــا و هماهنگی هــا نیــز باعث می شــود 
و  خســتگی  احســاس  مخاطــب  لحظــه ای  هیــچ 
کســالت نکند. هر چند که دقایقی باید از نیمه اول 
کاسته شــود که بیان دقیق تر و مهندسی شده تری 
بیابد تا نســبت به حشو و زوائدی که بازیگران بنابر 
بــازی خــود بــه کار افزوده انــد و کمکی بــه حال آن 
نمی کند. اتول سورون از دل تاریخ می گذرد و به ما 
نسبت های معاصر تری می دهد و زبان اجرا زبانی 
معاصر تر می شود که آن شعر خیام )ما لعبتکانیم 
و فلــک لعبــت بــاز...( زیبنــده میزانســنی خواهــد 
شــد کــه زنــان شــاه نیمه جــان را بــه بــازی بگیرند 
و صدایشــان گرداننــده صــدای خــوش و یکتایــی 
می شــود کــه زمین و زمــان نیازمند آن هســتند. به 
هر تقدیر، لحن نیز شــعاری نمی شود و تصویر نیز 
گویــای دگرگونی غایی درامی اســت که می خواهد 
زمان تاریخی را در هم شکند و زبان حال امروزمان 
شــود و مــا را برخوردار از اقتــداری گرداند که در آن 
حیــات و ممات مــان در گردونه خواســت و تحرک 
وجــودی خودمان رقــم خواهد خورد تا شــاهی که 
همــه چیز را اســباب بــازی می داند و دل بــه بازی 
خــود می ســپارد و جامعه و سرنوشــت مردمانش 

اصلًا و ابدا ضرورتی ندارد. 
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 دیگر باید پذیرفت که سرمایه داری 
مســتغلات برای انباشت ثروت، به 
راه هــای خلاقانه تــری روی آورده تا 
مکان هــای تصرف نشــده در گوشــه 
و کنــار شــهر را بــه مالکیــت خویش 
درآورد و بــا ساخت وســاز حداکثری 
نمایــش  برســد.  نوایــی  و  نــان  بــه 
»آپ.آرت.مــان« بخوبی این تقلای 
خزنــده و دائمی را روایت می کنــد. اینکه یک خانه 
فرســوده با ورود دختــری جــوان و اغواگری هایش، 
چنــان مناســبات اش دگرگــون شــود کــه در نهایت 
شــاهد خــروج مســتأجران و تخریب ســاختمان به 
قصد نوسازی باشیم، نشان از پیچیدگی برنامه های 
بــورژوازی وطنی در کلانشــهری چون تهران اســت 
برای کســب منابع کمیاب ثــروت، منزلت و قدرت. 
بــرای  اغواگــر همچــون عاملــی  یــک زن  حضــور 
تغییــرات عمــل می کنــد و شــکلی از خودآگاهــی 
و بحــران اخلاقــی را نــزد ســاکنان این خانــه دامن 
می زنــد. بنابراین جای تعجب نــدارد که در انتهای 
نمایش، صــدای بیل و کلنگ کارگران ســاختمانی 
بر کالبد فیزیکی این خانه شنیده شود و مستأجران 
بــا رضایت یا از ســر اجبــار، آن مکان را تــرک کنند. 

بحران اخلاقی در این عمارت نسبت بی واسطه ای 
دارد بــا روابط پیدا و پنهــان زن اغواگر با مردان این 
خانه. سه مرد از سه نسل که در مقابل رفتار این زن، 
به درجاتی تأثیر پذیرفتــه و دچار لغزش و انحراف 
شــده اند. البتــه کــه زن جــوان در طــول مأموریــت 
خویش، تغییراتی می کند و حتی در مواجهه با پسر 
جوان، شکلی از عشق را بروز می دهد، اما با تمامی 
این فراز و فرودها، تلاش او در نهایت قرار اســت به 

موفقیت بورژوازی مستغلات منتهی شود. مکان و 
تصاحب آن در این نمایش امری است استراتژیک. 
صحنه چنان طراحی شــده که گویا هر ســه خانواده 
در آپارتمانی شــبیه یکدیگر روزگار می گذرانند. سه 
نســل در کنار هم زندگی می کنند و گویی مســائل و 
مصایب شــان شبیه اســت. با آنکه هر ســه خانواده 
مــلال و رنــج مخصوص به خــود را تجربــه می کند 
اما از طریق حضور زن اغواگر اســت که چشــم انداز 

آنان اشــتراکاتی می یابد و سرنوشت  آنان در خروج 
از خانه، گویی یکسان می شود.

کمــدی اجتماعــی »آپ. آرت. مــان« نشــان داده که 
همچنــان می تــوان بــه درام ایرانــی امیدوار بــود و با 
روایتی به نسبت ساده و سرراست، مسائل جامعه را 
بــا زبان طنز بیان کــرد. اجرا بخوبی این نکته را عیان 
می کند که چگونه بحران اخلاق می تواند تحت تأثیر 
شــیوه اجتماعــی تولید جامعه تشــدید شــود. وقتی 
کســب حداکثر ســود بــا هر وســیله، تبدیــل به میلی 
جمعی شــود نباید از زوال اخلاقی جامعه متعجب 
شد. امیر شاه علی در مقام کارگردان و سپیده قربانی 
در جایــگاه نویســنده، تــلاش دارند روایتــی انتقادی 
نســبت به این وضعیت داشــته باشند. ســه خانواده 
به تنــاوب بازنمایی می شــوند تــا در نهایــت فرآیند 
تصاحــب خانه روایت شــود. این ســفر خــروج برای 
ســاکنان البته که محنت افزاســت اما بــه خودآگاهی 
آنــان یــاری می رســاند تا کــه در این زمانه عســرت و 
حســرت، طرحــی نــو دراندازنــد و به ســلامت از این 
مهلکه گذر کنند. نمایــش »آپ.آرت.مان« به اندازه 
است و می توان گفت عنایت قابل قبولی به رئالیسم 
سرخوشانه اجتماعی دارد؛ خصلتی که در این دوره 

و زمانه نایاب است.  

درباره نمایش »آپ.آرت.مان« به کارگردانی امیر شاه علی

تکاپویبورژوازیمستغلاتدرتصرفشهر

نقد تئاتر

رضا آشفته
منتقد

 تئاتر با احضار کهن الگوها و مأموریت سازی معاصر 
برای اسطوره ها، به کنکاش تاریخ و کشف اشتراکات 
فــردی و گروهــی جوامع دیــروز و امروز می پــردازد. 
نمایشنامه نویســان بــا زمان آگاهی و مکان ســنجی، 
در هم  جهانــی با دیگر آثــار هنری که می تواند در هر 
رسانه ای تولید شده باشــند، دست به رابطه آفرینی 
می زنند و در این فرآیند، مصایب انســان هم روزگار 
و ابتلائــات اجتماعــی  عصر خــود را در قالب تولید اثری اقتباســی 
طرح می کنند. »اقتباس« همچنــان که به عنوان نهاده ای تبدیلی 
می تواند مکمل موقعیت کیفی یک اثر باشــد باید تعاملی پویا به 
نفع اثر جدید نیز ممکن نماید. از این رو همواره نمایشنامه نویسان 
نگــران فروتــر بــودن کیفیــت اثــر خویــش در قیــاس بــا اصــل اثــر 
می باشند و همین دلیلی بر مهجور ماندن اقتباس ادبی در روزگار 

ما شده است.
نمایــش »آژاکــس« نوشــته »حمیدرضــا نعیمــی« بــه کارگردانی 

»فاتح بادپروا« در ســی  و نهمین جشــنواره تئاتر فجــر اجرا گردید. 
این نمایش که اقتباسی آزاد از آژاکس سوفوکل می باشد، رویکردی 
انتقــادی بــه جنگ و دلایــل ایجابــی آن دارد و با تغییــر گزاره های 
شــناختی و تقلیل قهرمانان تلاش می کند نســبی بودن ارزش ها و 
فضیلت های فرمایشــی افراد را بــه نحوی به نمایش بگذارد که به 

فروپاشــی فردیت هــا در موقعیت های اجتماعی منتهی شــود. در 
این نمایش تمرکز متن بر کاوش شــخصیت ها و تأکید بر احتمال 
انحرافــات اخلاقــی حتــی در فراانســان هایی اســت کــه در تصــور 
مخاطــب حمایل قهرمانی بــر دوش دارند. آژاکســی که به تألیف 
حمید نعیمی و به روایت فاتح بادپروا متولد شــده است نه صرفاً 
یک کهن الگو که شــباهت فراوانی به انسان طاغی این روزگار دارد 
کــه بــرای طرح و تحمیل خویش هیچ قید و بنــدی را برنمی تابد و 
خــود را فــرای فضیلت هــا و فراتــر از اصــول می پندارد. ابرانســانی 
کــه مغلوب میــراث خویش می شــود و به تندیس نزول انســان در 

دره های خشم و نفرت تبدیل می گردد. 
معاصرت ما با جنگ ها و درک مستقیم ابتلائات آن می تواند مایه 
هم جهانــی با نمایش و اشــتراک در فضای انتقادی آن نســبت به 
جنگ و جنگ  آفرینان باشــد. فاتح بادپروا در انتخاب و اجرای این 

اثر نمایشی، به مسئولیت شهروندی خود تأکید کرده است. 
*سطری از شعر چاووشی مهدی اخوان ثالث

مروری بر نمایش »آژاکس« نوشته حمیدرضانعیمی و کارگردانی فاتح بادپروا
بهزندهمنبهمردهتو٭

مجموعهایازتئاتررنگارنگکشور
»جشنواره تئاتر فجر مجموعه ای قابل تحسین از تئاتر رنگارنگ کشور است. از یک سو با 
مراجعه به جشنواره می توان وضعیت تئاتر در کشور را ارزیابی کرد و از سویی با ظرفیت 

استان ها آشنا شد؛ اینکه در بعضی از شهرها، گروه های نمایشی درخشش شگفت انگیزی داشته اند 
و بعدتر تئاتر در آن منطقه شکوفاتر شده است و این هنر، ظرفیت ابراز هنری و انگیزه بخشی را 

به طور ویژه داشته است. در یک سال گذشته به دلیل کرونا بسیاری از اجراهای تئاتر تعطیل 
شده است و خوشحالیم که با برگزاری جشنواره دوباره جان تازه ای به تئاتر بخشیده 

شده است.«
سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی از سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر بازدید کرد.

بادنیایمولکولیوسلولیآشناشوید
»نقطه ای که باعث شروع کار ما شد همین جو عمومی ناشی از شیوع بیماری کرونا بود؛ 

اینکه دیدیم در این شرایط، آگاهی مردم نسبت به دنیای میکروسکوپی، سلول ها، باکتری ها 
و ویروس ها نسبت به قبل خیلی بیشتر شده است، چون در فضای عمومی بیشتر با این مباحث 

برخورد می کنند، اما این افزایش آگاهی همراه با یک جور استرس و ترس و نگرانی فزاینده 
است، یعنی افزایش دانشی که نگرانی بیشتری با خود همراه داشته ایده اولیه مان شد تا 

این پروژه را تعریف کنیم و برای افرادی که درگیر پروژه می شوند تجربه ای فراهم کنیم که 
استرس شان کمتر شود و با جنبه دیگری از این دنیای مولکولی و سلولی آشنا شوند.«

 مجید سرنی زاده کارگردان نمایش »سلول ها با ما می رقصند« 
از دلیل اجرای این نمایش گفت.

تماشایتئاتربادلتنگی  
»برپایی جشنواره تئاتر فجر می تواند دلیل محکمی باشد تا چراغ تئاتر روشن 
بماند و با رعایت موازین بهداشتی سالن ها بازگشایی شوند. این جشنواره 

محصول سال ها زحمت و خون دل خوردن خانواده تئاتر است که تئاتر 
را زنده و پویا نگه می دارند. این دوره، دوره ای است که ما با دلتنگی برای 

دیدن اجراها در سالن حضور پیدا می کنیم و دوست داریم سالن ها پر از 
تماشاگر باشد تا شکوه هنر هنرمندان تئاتر را در صحنه های اجرا 

پس از چند ماه اجرا نشدن تئاتر مشاهده کنیم.« 
پیام دهکردی بازیگر تئاتر و داور، جشنواره تئاتر 

امسال را جشنواره ای متفاوت دانست
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ضمیمه جشنواره های 

فیلم و تئاتر فجر

نقدی بر نمایش »اتول سُورون« نوشته باقر سروش و کار شهروز دل افکار

بویتئاترمیآید
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